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                    روزنامة سلام (تركيه)             سال سوم شمارة ٤٢٥              ٢٩ ژانوية ٢٠٠٠ 

            
 اصغر فردي:  مداخلة خارجي بر قفقاز خطرناك است. 

 
  لطفاً نظر خودتان را راجع به مناسبت ايران دربارة خط لولة نفتي باكو ـ جيهان بفرمائيد. 

 
  حيدر عليف سياستمداري است كه به عدم رعايت توافقات خود شناخته شده اسـت. شـرححال 
ــان مـيگـذارد. حيـدر عليـف كـه تمـام هسـتي خـود را  حيدر عليف روشنترين دلايل اين ادعا را در مي
بدهكار روسيه و ژنرالي ك.گ.ب است امروزه كاملاً در آغوش آمريكا جاي گرفته است. وقتي عليف 
در نخجوان به سر ميبرد هر روز با مقامات ايراني تماس ميگرفت و از غذا تا بنزين هر چيزي را از آنان 
ــه او كمـك او ميكـرد. امـا بعدهـا رفتـار خـود را  درخواست ميكرد و ايران نيز در حجم بسيار بالايي ب
نسبت به ايران كاملاً تغيير داد. عليف عهد شــكني اسـت كـه دوسـتي و قرارهـاي او بـه مقياسهـاي رفـع 

حوائج او محدود است. واقعاً من به اجراي خط لولة نفتي باكو ـ جيحان باور نميكنم.  
ــران از جنـوب تـا  اما در بارة مناسبت ايران در اين حوزه ؛ بطوريكه معلوم است خط لولة آمادهاي در اي
شمال اين كشور موجود است و از ساليان درازي انتقال نفت از اين خط لولــه انجـام مـيگـيرد. ايـران در 
خليج فارس  ميادين نفتي زيادي دارد. اين وضعيت ايران را دچار سختي نميكند. عبور خــط لولـة نفـت 
ــن كشـور را دارد امـا در صـورت سـر نگرفتـن چنيـن  خزر از ايران فقط سود اقتصادي حق عبور براي اي

چيزي ايران هيچگونه ضرري نخواهد كرد. 
 

ــة نفـت بـراي ايـران اهميـت اسـتراتژيك نـدارد؟    اما در كنار اهميت اقتصادي آيا خط لول
ــن مسـير  ايالات متحدة امريكا هم عليرغم به صرفه نبودن خط باكو ـ جيهان به همين دليل بر اي

اصرار دارد. 
 

  روشن است كه امريكا نميخواهد مســائل منطقـه در خـود منطقـه حـل شـود تحريـم اقتصـادي 
امريكا بر عليه ايران نيز كه امري آشكار است. امريكا بر روي شركت توتال نيز كه عليرغم اين تحريم بـا 
ــركتهاي عضـو كنسرسـيوم يكـايك بـاكو را تـرك  ايران قرارداد اقتصادي بست فشار وارد كرد. اما ش
ــت. شـوروي نفتـي در ايـن ميـان بـاقي نگذاشـته  ميكنند. اولاً كه درياي خزر فاقد مقدار نفت معهود اس
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است. اهداي استقلال به اين كشورها از جانب روسها بيدليل نبوده است. ايــن كشـورها ديگـر سـودي 
براي روسها نداشتند.  

پديدة خط لولة باكوـ جيهان بايد در چارچوب نقشــي كـه امريكـا بـراي رفـع نگرانـي خـود از گسـترش 
تحركات اسلامي در قفقاز به تركيه داده است  ديده شود. مسئلة خط لولة باكو ـ جيــهان بـه عنـوان يـك 
ــل  پروژة سودآور ارزيابي نميشود مثلاً كويت به تنهايي داراي ٩٠ ميليارد بشكه نفت است در حاليكه ك
ذخيرههاي نفتي خزر از ٩ ميليارد بشكه تجاوز نميكند. يعني كل نفت خزر يك دهم نفت كويت است. 
ــيز نبـايد نـاديده  بنابراين  اين حوزة نفتي ايران چندان اهميتي كسب نميكند. اما بر بازي عليف با تركيه ن
گرفته شود. عليف ميگويد كه به زودي مرحلة احداث خط لوله آغــاز خواهـد شـد امـا از سـوي ديگـر 
شاهد ترك يكايك شركتهاي نفتي هستيم چراكه درآمدهــاي حاصلـه از نفـت خـزر هزينـة ٤/٥ ميليـارد 
ــران نـيز نزديـك  دلاري احداث خط لوله را پوشش نخواهد داد. عليف از جهت ديگري خودش را به اي
ــد كـه «عبـور خـط لولـه از  ميكند. عليف در ژانويه قرار سفر به ايران داشت. او به ايران نيز وعده ميده
ايران را تأمين خواهيم كرد و اين مسير بيشتر به نفع ماست». تفاهم نامة به امضا رسيده در اجلاس شوراي 
ــا  امنيت و همكاري اروپا «استانبول» اهميتي بيش از يك بازي سياسي ندارد. گروههاي مخالف باكو نيز ب
اشـاره بـه آذريهـاي ايـران  مـيگوينـد كـه« نظـر بـه اينكـه در آذربايجـــان جنوبــي ٣٠ ميليــون آذري 
زندگيميكند و اگر ما بناي حمايت از آنها را داريم پس اين خط لوله را از تبريز عبــور دهيـم البتـه كـه 
ــود». حيـدر عليـف  اين خط به تركيه منتهي خواهد شد و اين هم به نفع ايران و هم به نفع تركيه خواهد ب
ــهتر بـودن ايـن را خواهـد گفـت. هميـن نـيز نمـود روشـن  نيز با همين پيام به ايران خواهد آمد و معقولان

ناصادق بودن عليف است. 
 

  تشكيل اتحادية استراتژيك در قفقاز و سفر دميرل در ايــن چـارچـوب را چگونـه ارزيـابي 
ميكنيد؟ 

 
  عبداالله اؤجالان در اظهارات خود كه مقدار بسيار ناچيزي از آن به افكار عمومي ابلاغ شــد اسـم 
ايـران و آذربايجـان را تلفـظ كـرد امـا اسـمي از گرجسـتان بـرده نشـد. در صورتيكـه موجوديـت مــهم 
پ.ك.ك  در گرجستان امري واضــح اسـت. بيدغدغـهماندن تركيـه از گرجسـتان كـه درپـي تشـكيل 
ــة نفتـي  وضعيـت  اتحاديه با اين كشور است،  شگفتانگيز نيست؟ آيا گرجستان از حيث امنيت خط لول
اطمينان بخشي دارد؟ از سوي ديگر بحراني از جانب چچنستان مطرح اســت. در حـال حـاضر همـه روزه 
مرزهاي گرجستان توسط چچنها مورد تعرض است. در طول ٢٥٠  كيلومتر بســتر عبـور ايـن خـط لولـه 
ــه هيـچ وجـه مغلـوب نخواهنـد  جنگهاي گرم و خونيني در جريان است. اين درحاليست كه چچن ها ب
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شد. اگر از اين جهات بررسي شود اين خط هيچگونه اميتي ندارد. اين فقط با نقشي كه كلينتون در مورد 
قفقاز به تركيه داده است مربوط ميشود.  

برخي از استراتژيستهاي امريكايي به موفقيت امريكا در قفقــاز اميـدوار  و خوشـبين هسـتند در حاليكـه 
روسها كه قفقاز را حياط خلوت خود ميدانند هرگز اين منطقع را ترك نخواهند كرد چونكه اين مسير 
ــاز را از دسـت نخواهنـد  براي روسها راه رهايي و نجات تاريخي است. روسها تحت هيچ شرايطي قفق
داد. باتوجه به اين واقعيتها خواه به دلالي تركيه و خواه از هر طريق ديگــري حـاكميت بـر قفقـاز بـراي 
ــورد بحـث  امريكايي كه از آن سوي اقيانوس آمده قابل تصور هم نيست. در اينجا تراز و توازن  منطقه م
است. اين منطقه علاوه بر روسيه براي ايران نيز حائز اهميت اســت. ايـران در چـارچـوب رژيـم حقوقـي 
ــراي ايـران بـهكار  درياي خزر با روس ها متفق است.گاهي اين موضوع بر عليه ايران و به عنوان گناهي ب
برده ميشود. براي روشن شدن اين موضوع نيز مائلم به نكاتي اشاره كنم. مدت زيادي است كــه نفـت و 
گازوئيل آذربايجــان بـه ارمنسـتان فروختـه ميشـود. در بيـن مـرز ارمنسـتان و گرجسـتان جـايي بـه اسـم 
صاداخلي وجود دارد كه محل سكونت آذريهاست. الهام عليــف پسـر حيـدر عليـف از طريـق آنـها بـه 
ارمنستان نفت صادر ميكند. اساساً بين حاكميت آذربايجان و ارمنستان يك دوستي مخفيانــه در جريـان 
است و اين دوستي در بلژيك نيز ديده شد، در فنلاند نيز ديده شــد. ملاقاتهـاي عليـف بـا پطروسـيان و 
ــت. وقتـي عليـف بـراي عمـل جراحـي قلـب بـه  سپس كوچاريان در نروژ و امريكا نيز تصادفي نبوده اس
ــيز راهـي امريكـا ميشـود. ايـن ملاقاتهـا تـلاش  امريكا ميرود روز بعد دميرل و پس از او كوچاريان ن
كلينتون درجهت ايجاد موازنه بر عليه روسيه و ايران در منطقه است. از سوي ديگر نيز تركيه به ارمنسـتان 
ــا وقتـي مسـئلة آذربايجـان  برق ميفروشد. اساساً در مقامات بالا مسئلة ترك و ارمني خاتمه يافته است ام
ــهجانبة يونـان و ارمنسـتان و ايـران سـخن بـه ميـان ميآيـد. ايـران  مطرح ميشود بلافاصله از همكاري س
ــه تغيـير نقشـهاي در منطقـه اسـت. الحـاق قرهبـاغ بـه ارمنسـتان بـه معنـي تغيـير اسـتاتوس  مخالف هرگون
آذربايجان است و ايران با اين طرح مخالف است. از نظر ايران قرهباغ جــزو تركيـب اراضـي آذربايجـان 

بوده و فعلاً تحت اشغال ارامنه است و ارمنستان از سوي ايران به عنوان متجاوز شناخته ميشود.  
اگرچه امريكا طرحهاي گوناگوني در مورد قفقاز دارد اما هرگز نبايد مؤلفة روسيه ناديده گرفته شود.  

ــتكم گرفتـه شـدن ارتـش اينكشـور ميشـود پـس  مشكلات روسيه در جنگ با چچنها اگر موجب دس
نكتهاي فراموش شده است  آنهام تلقي چچنستان به عنوان مسئلة داخلي براي روســيه اسـت. بـه عبـارت 
ــابي نميشـود  ديگر جنگ روسها با چچنستان براي روسها به عنوان جنگ با يك كشور خارجي ارزي
ــرح شـود از نظـر روسـيه منطـق  اما اگر روزي مداخلة تركيه يا اسرائيل يا هر كشور ديگري به منطقه مط
ــان داد. در نزديكـي مـرز  جنگ تغيير مييابد. براي نمونه روسيه در گذشتة نزديك هشداري به آذربايج
شمالي آذربايجان با گرجستان ســد مينگـهچئويـر قـرار دارد در صـورت تخريـب ايـن سـد يـك پنجـم 
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آذربايجان زير آب ميرود. در عين حال اينجا منبع انرژي قفقاز است. ٣ روز قبل از بــرگـزاري اجـلاس 
شوراي امنيت و همكاري اروپا در استانبول روسيه ٢٥ كيلومتري اين سد را بمباران كرد و سپس عنــوان 
ــار و هشـدار  بـراي آذربايجـان بـود. اظـهار عليـف بـه يلتسـين در  اشتباه بر آن نهاد. اين پيام روشن اخط
ــود  اجلاس استانبول نمود دريافت اين پيام از سوي آذربايجان بود. عليف در اين ديدار به يلتسين گفته ب

ما روسها را آزردهخاطر نخواهيم كرد ما مشكلاتي داريم كه درصدد رفع آن مشكلات مالي هستيم. 
ــت تركيـه فقـط             بنابر اينهمه تلاشهاي امريكا دائر بر ايجاد اتحادية استراتژيك قفقازي با محوري

در تئوري باقي خواهد ماند.  
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دري كه به آنسو گشوده ميشود 
 

                        
           مصاحبه با شاعر و نويسندة آذربايجاني آقاي اصغر فردي 

 
 •  آقاي فردي ! نظر شما دربارة طرز برداشتي كه در آذربايجان شمالي از ادبيات و 
فرهنگ آذربايجان جنوبي وجود دارد چيست؟ آيا شناخت مــا از وضعيـت فرهنگـي ـ 

ادبي آذربايجان جنوبي كافي است؟ 
 •  من براي اثبات اينكه در اينجا شناخت كافي از وضعيت سياســي، اجتمـاعي، تـاريخي و فرهنگـي 
منطقهاي كه از آن به عنوان آذربايجان جنوبي نام ميبريد ـ وجود ندارد ـ قصــد دارم بـه عنـوان نخسـتين 
ــان كنـم. بيـاييد در ايـن گفتگـو بـا اصطلاحـات  نشانه نظر خود را دربارة عبارت ( آذربايجان جنوبي ) بي
رسمي صحبت كنيم. بايد از الفاظ آذربايجان شوروي و آذربايجان ايران استفاده شود. لازم است كه در 
بيان اسامي مرزهاي ژئوپلتيك آن مد نظر قرار گيرد. مقولة فرهنگ و ادبيات نيز با مرزبنديهاي سياســي 

مطابقت دارد. 
 

 • در هر حال آذربايجان شمالى دولت جـداگانـهاى اسـت کـه اکنـون آذربايجـان 
ناميده مىشود. 

 
ــاه اراضـي آذربايجـان را در چـارچـوب تقسـيمات كشـوري بـه ٢ اسـتان   • ميدانيد در زمان رضاش
آذربايجان شرقي و غربي تقسيم كردهاند. اين درست به زماني برميگردد كه طبق آمار رســمي نزديـك 
به  ٥٠٠/٠٠٠ ترك زبان آذربايجاني در ايران ميزيستهاند و هدف از اين نوع تقسيمبندي قطــع ارتبـاط و 
ــما؛ امـروز طبـق مشـاهدات خـود ميبينـم كـه  همدلي مردم با يكديگر بود… حال برميگردم به سوال ش
شرايط ادبي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي آذربايجان ايران در اينجا بهطور واقعي منعكــس نشـده اسـت. 
حقيقتها تحريف شده. من مدت طولاني است كه سرگرم تحقيق در مورد آذربايجــان شـوروي هسـتم. 
سعي ميكنم تاريخ موسيقي، وضعيت كنوني، تاريخ، جغرافيا و ادبياتش را فراگيرم. امــا در اينجـا شـاهد 
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ــود  تصورات متضادي هستم كه در خصوص آذربايجان ايران ، تركهاي ايران و ادبيات و هنر ايران وج
دارد.  

 
 

 • علت اين مشكل را در چه ميبينيد؟  
 

 • ما آثار همديگر را بهطور متقابل ترجمه نكردهايم. بدين جهت نوعي بيگــانگي ميـان مـا وجـود 
دارد. ادبيات و هنر آذربايجان ايران از كانالها، راهها و كوره راههاي مشخصي گذشته و به اينجا رســيده 
است. درصورتيكه خود همين كورهراهها در منگنة يك اشتباه بزرگ تاريخي بودهاند. بطوركلي ادبيــات 
و هنر ما به وســيلة تودهايهـا. نمـايندگـان حـزب خلـق ايـران، حـزب كمونيسـت ايـران و فراريـان فرقـة 
ــار اشـتباه تـاريخي ٤٥ سـالهاي  دموكرات آذربايجان در اينجا معرفي شده است. همين اشخاص خود دچ
بودهاند كه هنوز هم به حود نيامدهاند. هرچه موازنههاي سياسي تغيير مييابد آنها به همان اندازه بيشتر در 
تنگنا قرار ميگيرند و به بنبست ميرسند.زماني اعضاي جرياني كه نام دموكرات را به خود بسته بود در 
ــه تريبـون افكـار سياسـي خـود مبـدل كـرده بودنـد . آنـها در هميـن راسـتا ادبيـات  ايران زبان تركي را ب
آذربايجان را نيز با معيارهاي سياسي خود مورد ارزيابي قرار داده آيندة جهان را از نوك مگسك تفنگ 
ميديدهاند. شاعراني كه صدايشان از ايران به آذربايجان شوروي رسيده اســت اكـثراً داراي افكـار چـپ 
بودهاند. حال آنكه دنيا بسيار بزرگتر از آن و پر از حوادث گوناگون است كه نميشود آن را به راست و 
چپ محدود كرد. ما چنان نويسندگان بزرگي داريم كه در اينجا ناشــناخته مـاندهاند و اگـر هـم عـدهاي 
ــب سـاهر در اينجـا بـه عنـوان يـك شـاعر چـپ و  معرفي شدهاند بگونهاي درست توصيف نشدهاند. حبي
كمونيست شهرت دارد در  صورتي كه او به عنوان  يك ناسيوناليست و حتي تا حــدودي پـان تركيسـت 
زندگي كرد و آخر سر هم در سن ٨٣ سالگي خودكشي كرد. با انتحار او موضوع فلسفي بزرگي مطــرح 
ميشود اما بنابر شايعات تودهايها در اينجا گفته ميشد كه گويا حبيب ساهر در آستانة دســتگيري خـود 
را از ترس حلق آويز كرده است. من او را در واپسين روزهاي عمرش ديدم. او از همه چيز بريــده بـود . 
از او خواهش كردم كه شعري بخواند او گفت: « نه شعري براي خوانــدن دارم و نـه حرفـي بـراي گفتـن 
ــود. حتـي ضـد كمونيسـت هـم  زيرا كه گوش فلك هم مانند گوشهاي من كر شده است! » او تودهاي نب
ــك  بود. در آخرين روزهاي زندگياش دچار نيهيليسم شده بود. و اين تبدلات در زندگي او در خلال ي
ــه  روز اتفاق نيافتاده بود.سالها پيش دستنوشتههاي همين شاعر باصطلاح كومونيستمان حبيب ساهر را ب
كيسه ها زده به جمهوري آذربايجــان منتقـل كردنـد. مثـل كتابخانـة شـيخ صفيالديـن اردبيلـي و دسـت 

نوشتههايي كه از آن كتابخانه منقل شده است. اما هويت حبيب ساهر را بطور وارونه به مردم اينجا 
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بازگو كردهاند. بطور كلــي اشـخاصي كـه در اينجـا معرفـي و تبليـغ شـدهاند يـا آثارشـان منتشـر شـده از 
چپگرايان و كمونيستها بودهاند. 

من در طول چند روزي كه در اينجا بودهام احساس ميكنــم كـه برادرانمـان در آذربايجـان 
شوروي ، ايران را كشــور جـاهلان ميداننـد. البتـه مـن اينگونـه اشـخاص را بيسـواد تلقـي 
نميكنم. زيرا برادرانمــان در اينجـا دنيـا را از دريچـة زبـان و فرهنـگ روسـي شـناخته و بـا 
جريانات فكري آشنا شدهاند. ولي در ايران همــة درهـا بـه رويمـان بـاز اسـت و برداشـت و 
ــاني در ايـران حتـي بـه تروتسكيسـتها،  گزينشمان آگاهانه و با انتخاب آزاد بوده است. زم
كائوتسكيستها و مائوئيستها برخورد ميكرديد. رهبر حزب تروتسكيتها هنــوز هـم در 
ايران سكونت دارد . انديشة سياسي ـ فرهنگي ما در مواجهه با خرده جريانات فكــري رايـج 
ــيز شـيوة  در فرانسه و مكاتب محدود هنري بي تفاوت نمانده است. در آذربايجان شوروي ن
داستايوسكي را كه كل جهان را تحت تأثير خود قرار داده فرا گرفتهاند. بيشك بدون ايــن 
ــا افقهـاي هـنري قريـن شـويد. امـا در اينجـا  غيرممكن بود كه با افكار اجتماعي معاصر و ب
ميخواهـم يـك اختـلاف جزئـي را يـاداوري كنـم. در اينجـا هـر آن چـيزي را كـه بـــراي 
جمهوريهاي ترك زبان مصلحت ديدهاند و يا اجازه دادهاند . رواج پيدا كرده است. حــال 
ــت. تـا هميـن ٣٠  آنكه درهايي كه روشنفكران ايراني بر روي خود گشودهاند آزاد بوده اس
سال پيش زبان فرانسه به عنوان زبان خارجي ايران مطرح بود، اما اكنون ٣٠ ســال اسـت كـه 
زبان انگليسي را زبان خارجي خود پذيرفتهايم. تا سال ١٩٤٦ انديشمندان چپ گــراي ايـران 
ــران تسـلط بـر زبـان عربـي حقيقـي اسـت اجتنـاب نـاپذيـر.  زبان روسي را ميدانستند. در اي
روشنفكران ايراني آثــاري از فرهنگهـاي عربـي، فارسـي، روسـي، فرانسـوي، انگليسـي و 
تركي خوانده از آن بهرهمند شدهاند. در اينجا آثاري كه به زبانهاي دنيا ترجمه ميشد تنها 
با معرفي يك سلسله تشكلهاي سياسي همچون « پروگرس » مراحل مختلف خــود را طـي 
ــواره آزاد  مينمود. حال آنكه در مورد ما وضعيت به نوعي ديگر است. مبادلات ترجمه هم
ــن آزادي روابـط مـا  بوده است. ژان پل سارتر ادبيات ما را ترجمه كرده است. به خاطر همي

توانستهايم در زمينة ادبيات و هنر دوشادوش جهان آزاد حركت كنيم. 
ــران از حيـث گرامـر و دسـتور زبـان آذربايجـاني را آنگونـه كـه بـايد و شـايد  درست است تركهاي اي
نميتوانند بنويسند اما بيانصافي خواهد بود اگر ادبيات آذربايجاني را كه در قالب زبــان فارسـي آفريـده 
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شده است ناديده بگيريم. اين عادت به دوران قبل از نظامي برميگردد. مــا تركهـا سـنگ بنـاي زبـان و 
ادبيات فارسي را گذاشتهايم. سلطان محمود غزنوي در دربار خود ٤٠٠ شاعر پرورانده بود… 

 
ــاي آن را   • در داخل فرهنگ كنوني ايران جايگاه فرهنگ آذربايجاني و گرايشه

چگونه ارزيابي ميكنيد؟ 
 

 • حضرت محمد ميگويد« انسان به چيزي حريص ميشود كه آن را از دست او بگيري ». ملــت مـا 
ــته باشـند و يـا مـورد طعـن  نيز گرفتار ممنوعيت زباني و شعور ملي بود. شايد برخي حرف مرا قبول نداش
قرار دهند، اما روي سخن من نه براي امروز، بلكه براي فرداست. در ايران فشارهاي سياسي عــاملي بـراي 
ــهايم  شووهنيسم زبان بود. دشمنان زبان ما تركان ايران را قدغن كرده بودند. ما امروز به آزادي دست يافت
ــن مـيپنداريـم كـه زبـان بـالاتر از فلسـفه  و با شور و شعف زايدالوصفي به فكر زبان خود هستيم. ما چني
ــه  نيست . در اين صحبت قصد رودررو قرار دادن اسلام و مسيحيت را ندارم در باكو حرفهايي كه بيشتر ب
ــيم تـرك بـه دنيـا آمدهايـم. مـا نـه تـرك زاده  گوش ميخورد اين است كه ما پيش از آنكه مسلمان باش
ــه رشـد  شدهايم و نه مسلمان. ما انسان به دنيا آمدهايم. بعدها فطرت، محبت، عشق، نفرت و اندوه شروع ب
كرده است و ما يكي از آنها را برگزيدهايم. باور كنيد اگر در ايران ١٠ نفر عليه پان تركگرايــي موضـع 

گرفته تنها يكي فارس است و ٩ نفر باقيمانده تركاند. 
 
 

 • و علت آن را در چه ميبينيد؟ 
 

 • دلايلي كه در اينجا صادق است براي آنجا نيز صادق است.توجه بــه موازنـههاي سياسـي جـهاني. 
ــش ايـن اسـت. روزگـاري در ايـران تعـداد زيـادي  پناه بردن به نقسهها و رهنمودهاي «بزرگان» ! .بله علت

آلمانوفيل وجود داشت. همة آنها بعد از مدتي به آلمان مهاجرت كردند. 
شرقشناسي چيست؟ توطئهاي است كه در جهت شــناخت فرهنـگ شـرق و اوضـاع سياسـي ـ اجتمـاعي 
شرق از سوي استعمارگران جهاني پايهريزي شده است. برتلس، مينورسكي، اوليانوفسكي، پتروشفســكي 
و در غرب افرادي مانند يان ريپكا و ادوارد براون شعبههاي شرقشناسي داير كردند. زماني كه در ايــران 
ــهران آكـادمي  تنها يك نشريه به چاپ ميرسيد در آلمان دهها نشريه به زبان فارسي منتشر كردهاند. در ت
درست كردند. آنها حتي روشنفكرانمان را هم به راه خــود كشـاندند. ايـن سياسـت بـه طـور همزمـان در 
مقياس جغرافيايي وسيعي پيگيري شده است. در تمامي ممالك شرقي، آكادمي مصر، آكــادمي تـهران، 



 ٩

و بنياد زبان تركي داير كردهاند. در باكو(در سال ١٩٢٦) كنگرة تركيات برگزار شــد. در ميـان هـر ملتـي 
ــران تقـي زاده، كسـروي، نـاصح  سياست پاكسازي زبان و شووهنيسم زبان به كار گرفته شده است. در اي
ــران فعـاليت كردهانـد. اينـها كسـاني هسـتند كـه موقـع  ناطق، كاظم زادة ايرانشهر، رضازادة شفق، و ديگ
صحبت از سرنوشت ملي مان نميتون از روي الين اسامي لاقيد گذشت. هر بلايي بر سرمان آمــده اسـت 
مسببشان اينها بودند. امروزه اشخاصي مانند دكتر مرتضــوي، نصـراالله پورجـوادي و محمدجـواد مشـكور 
تاريخ آذربايجان را تحريف ميكنند. گرايششان نيز چيزي جز چــپگرايـي نيسـت. ( بـه عقيـدة آنـها تـا 
ــن برداشـت  عصر صفويه هيچ تركي در اراضي آذربايجان نميزيسته است ). در آذربايجان ايران حتي اي

فكري وجود دارد كه تركها بيش از بيست هزار سال پيش در اينجا ساكن بودهاند.  
ــول انترناسيوناليسـم تمركـز يافتـه اسـت. ايـن  درحالي كه در آذرايجان شوروي تبليغات رسمي روي اص
ــتها اينقـدر بـراي ناسيوناليسـم زمينـهچينـي كردهانـد؟ اسـتالين  سوال پيش ميآيد كه چرا انترناسيوناليس
ــناخت.  مشاور لنين در امور بينالملل در امور ملل مسلمان ـ شرق بود و دانشمندان شرق را به خوبي ميش
بدينسان زكي وليدي طوغان(باشقيرد)، احمد بيگ آغا اوغلــو و مـير سـلطان غـاليف(تاتـار) كـه نيـاورده 
ــاي نـارس  است! پس حالا چه شد كه ديكتاتوري پرولتاريا عليرغم قتل عام ٩٠ ميليون نفر و چيدن ميوهه
اين مقدار طالب آزادي شده بودند؟ آيا استالين كه عليه موســيقي آذربايجـاني تدبـير ميريخـت و قصـد 

داشت تار آذري را قدغن كند به آزادي ملي اعتقاد داشت؟  
 

 • خدا را شكر كه اكنون ميان ايــران و آذربايجـان رفـت و آمـد آغـاز شـده و مـا 
ــران را نـه آنگونـهاي كـه حـزب خـاصي نشـان  فرهنگ و شرايط سياسي ـ اجتماعي اي
ميدهد بلكه از درهاي گشــوده شـده خواهيـم شـناخت. الان كسـاني كـه از جمـهوري 
آذربايجان گذرشان به ايران ميافتد همگي بدنبــال مقـاصد سياسـي نيسـتند . كسـي بـه 
ديدار خويشاوندان خود ميرود، كسي براي آشنايي با ادبيات آنجا مسافرت ميكند و 
ــدن  كسي هم دنبال كارهاي سياسي است. به اين ترتيب زمينهاي ميشود براي مطرح ش
ادبيات آذربايجان واحد و فرهنــگ آذربايجـان واحـد ( كـاري بـا سياسـت نـدارم ! ) . 
ــالعكس چـه وضعيتـي را  آيندة اين وحدت را چگونه ميبينيد؟ تأثير آنسو به اينسو و ب

پيش خواهد آورد؟ 
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 • از اينكه نزديكي با برادران ساكن در اتحاد شــوروي چـه در سـطح مـردم و چـه در سـطح دولتـي 
بسيار دير آغاز شده است. بسيار متأسفيم.   
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روزنامة سلام (ترکيه) شمارة ٣ سال چهارم - ٤ مارس ٢٠٠٠ 

       

  تحـليــل 
        انتخابات ايران و پريشانخوابيها                    اصغر فردي 

          
ــران عمدتـاً از سـر جـهالت و گـاهي بـا منشـأ            امروزه در انتخابات اي
ــا تحليلهـاي بـهدور از علميـت و واقعيـت مواجـه  تاكتيكي جنگ رواني ب
شديم. از اينرو برآن شــديم كـه بـه منظـور ارايـة تـوان و امكـان ارزيـابي 
دقيقتر و ديدن افقهاي علمي تر از انتخابــات اخـير ايـران و ويـژگيهـاي 
گروههاي سياسي اين كشور ارزيابي يك شخص علمي و فرهنگي از خود 

اين كشور را داشته باشيم. ( معرفي مصاحبه شونده ). 
 

ــه           شركت ٣٨ ميليون نفر در انتخاباتي پس از انتخابات رياست جمهوري آن دسته از دشمناني را ك
ــهاند، بـه نـاميدي بـرد. مـردم بـا  با ادعاي دور شدن حمايت مردمي از انقلاب اسلامي تبليغات راه انداخت
مشاركتي به مقدار خيلي بيشتر از آنچه در انتخابات رياست جمهوري ديده شد، حمايت خود از انقلاب 

اسلامي را نشان داد. 
 تحليلهاي فريبكارانه و غرضورزانة غرب در پيرامون انتخابات مــورد انتظـار بـود امـا اظـهاراتي كـه از 
سوي هيأت حاكمة كشور همساية ما تركيه معمول شد در حــد غيرقـابل انتظـاري نـاراحت كننـده بـود. 
موضعي كه از محيط رسمي تركيه به نمايش گذاشته شد حتي از عراق نيز كه ٨ سال با ما در جنگ بــود 
مشاهده نگرديد. مقامات رسمي كشور دوست و برادر تركيه اسماعيل جم – وزير خارجه – بلند اجويت 
ــا اظـهارات كـاملاً نادرسـتي ايـن مسـئله را بـه  – نخست وزير – و دولت باغچهلي- معاون نخست وزير ب

نكتههاي غلطي كشاندند. 
ــده در فرهنـگ اجتمـاعي-  تقسيماتي به صورت محافظهكاران و رفورميستها بخشبنديهاي ساخته ش
ــاني كـه  سياسي غرب است و پديدههايي مانند اصلاحطلبي و محافظه كاري در ايران مطرح نيست. جري
ــاوتي  ازآن به عنوان محافظهكار و اصلاحطلب ياد ميشود از نقطة نظر درك مفاهيم اسلامي كمترين تف
با همديگر ندارند. كساني كه امروزه در جناح اصلاح طلبي جاي داده ميشوند در طول ٢٠ سال گذشته 
در مراتب فوقالعاده مهم خدمتگزاري به انقلاب اسلامي بودهاند. محمــد خـاتمي بـه عنـوان پيشـرو ايـن 
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جريان موسوم به  اصلاحاتطلبان در زمان حيات امام خميني بــه ادارة وزارت ارشـاد اسـلامي كـه يـك 
ــلاب اسـلامي اسـت اشـتغال داشـت و يـا مـهدي كروبـي كـه امـروزه در زمـرة  تشكيلات بسيار مهم انق
ــود در زمـان حيـات امـام خمينـي رئيـس مجلـس بـود. حـال ببينيـد عنـوان  اصلاحطلبان نشان داده ميش
اصلاحگري خارج از موازين اسلام از چنين كساني قابل تصور است؟ در ميان همين جناح اصلاحطلـب 
كساني كه «ملا»يش ميخوانند و جزو مخالفين اصلاح طلبان ذكــر ميشـوند بـه وفـور وجـود دارد و در 
ــه بـهزاد نبـوي در رهـبري آن قـرار دارد «سـازمان مجـاهدين  ميان همين جناح، اسم تندروترين گروه ك
انقلاب اسلامي» نام دارد. با ملاحظة همين مراتب به راحتي ميتوان فهميد كه خواســتههاي جريـاني كـه 
از آن به عنوان اصلاحطلب ياد ميشود فاقد كوچكترين جانبة قابل مقايسه و توضيح بــا لائيسـيزم اسـت. 
ــه تنـها تعلـق  چنانكه همة نامزدهاي شركت كننده در اين انتخابات به التزام عملي بر ولايت فقيه ( يعني ن

فكري بلكه بستگي فعلي و عملي بستگي به ولايت فقيه) تعهد كردهاند.  
ــي مـانند خصوصـي سـازي،  تفاوتهاي موجود با جريان موسوم به محافظهكار مسائل فني در ادارة دولت
ــان هـر دو جريـان مـورد  كوچكتر شدن دولت و انتقال اقتصاد به بخش خصوصي اختصاص دارد. در مي
ــر از  بحث هيچگونه تفاوتي در جهانبيني، ايدئولوژي و پايبندي به اصول اسلامي وجود ندارد. يكي ديگ
تفاوتهاي نگرش فرهنگي اين دو جريان بحث بر سر نمود تكصدايي بودن يا چندصدايي بودن جامعــه 

يعني افزايش تعداد روزنامهها و مطبوعات است.  
دربارة نتيجه انتخاب هاشمي رفسنجاني اين مسئله نيز چنين ارزيابي ميشود كه در همه جاي دنيا كسـاني 
ــا نوشـتن  كه زماني طولاني در سطوح بالاي سياسي جاي گرفتهاند پس از دورة معيني به كناري رفته و ب
خاطرات و انتقال تجربههاي خود به مؤسسات پژوهشــي امكـان اسـتفادة نسـل جديـد از ايـن تجـارب را 

تأمين ميكند. 
مردم همواره مائل به حضور نيروهاي جوانتر و تازه نفستر در رأس امور هستند.هاشمي رفسنجاني منشــأ 
خدمات فراواني بوده و البته تجارب سياسي او در پستهاي بســيار مـهم دوران ٢٠ سـالة بعـد از انقـلاب 
ــر و جديدتـر  بسيار ارزشمند و مهم است. در اين ميان مردم تمايل خود را بر داشتن چهرههاي پر انرژيت

را به نمايش گذاشت. 
از سوي ديگر اگرچه چنين وضعيتي دربارة نمايندگي هاشمي رفســنجاني مطـرح شـده اسـت امـا مسـئلة 
انتخاب وي به عنوان رياســت مجلـس قـدري متفـاوت اسـت. اينجـانب در مذاكراتـي كـه بـا نامزدهـاي 
انتخاب شده و يا به دور دوم مانده انجام دادهام  احساس كردم كه همگي به رياست هاشــمي رفسـنجاني 

در مجلس علاقمندند.  
ــن كننـده خواهـد بـود امـا قرايـن نشـان  گرچه ترجيح فراكسيونهاي مجلس جديد در سطح بالايي تعيي

ميدهد كه به احتمال زياد هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس ششم خواهد بود. 
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